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اگر چه بسياری از صاحب نظران و جريانات سياسی- اجتماعی و پژوهشگران تا کنون در رابطه با اعتراضات اخير مردم غيور و دلير  ايران صحبت به ميان آوردند  و از دست آوردهای آن سخن گفتند، اما کمتر تحليلی و يا نظری در رابطه با مقايسه تظاهرات 25 بهمن با مبارزاتی که از 23 خرداد 88 شروع گرديد و تا عاشورای همان سال ادامه يافت، ديده می شود. اگر چه جنبش اعتراضی 23 خرداد از لحاظ کمی و کيفی بسيار با شکوه و عظيم بود و اگر چه دست آوردهای بزرگی برای مردم ايران در رابطه با مشروعيت زدايی داخلی و بين المللی از رژيم جمهوری اسلامی داشت، اما شروع آن و نيز تداوم آن در فضايی کاملا متفاوت به لحاط امنيتی و پليسی نسبت به فضای فعلی انجام گرفت.
جنبش اعتراضی 23 خرداد در زمانی آغاز گرديد که رژيم جمهوری اسلامی به طور آشکارا و عيان دست به غارت آرای توده ها در اشلی ميليونی زده و اقدام به نوعی کودتای انتخاباتی کرده و توده هایی که از آن کودتای انتخاباتی  و غارت آرای شان( آنهم پس از يک دوره از مناظره های تلويزيونی ما بين کانديداها و مباحث خيابانی ما بين طرفداران کانديداها که تقريبا در فضای نسبتا آزاد به انجام رسيد) خشمگين شده بودند  به خيابانها آمدند تا از حق رای خويش صيانت به عمل آورند. اما با واکنش شديد نيروهای انتظامی، لباس شخصی ها، بسيج، سپاه و ديگر مزدوران رژيم مواجه شدند. به همين دليل نيز دامنه مبارزات توده ها که خواهان دفاع از حقوق حقه شان بودند و در آن رابطه  خود را واقعا محق می دانستند، گسترش يافت و در 25 خرداد 88 بيش از 3 ميليون نفر به خيابانها آمدند و شعار رای من کجاست، مرگ بر ديکتاتور و حتی مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند و بدين ترتيب مبارزات آنها حدود 9 ماه ادامه يافت.
 توده ها ی خشمگين و معترض تا آن زمان هنوز  به ميزان  دد منشی و درنده خويی رژيم جمهوری اسلامی پی نبرده بودند و شايد بسياری هنوز فکر می کردند که از طريق مبارزات مسالمت آميز می توانند به برخی از مطالبات خويش به ويژه بر گزاری انتخابات مجدد رياست جمهوری دست يابند. اما جناياتی که رژيم در آن 9 ماه مرتکب شد و نيز ميزان شهدا، بازداشتها و متعاقبا شکنجه و اعدام، تعطيلی مطبوعات، تعقيب و آزار و تهديد مخالفين ، باعث گرديد که فضايی بغايت پليسی و امنيتی در کشور حاکم شود.بويژه اينکه باند کودتای نظامی –امنيتی رژيم از طريق برگزاری راهپيمايی های 22 بهمن و 9 دی  جهت نشان دادن  ميزان حمايت "مردم" از خويش ، سعی بر آن داشت تا به  آن فضای  امنيتی- پليسی که ديگر کسی نای نفس کشيدن در آن را نداشته باشد، مشروعيت مردمی ببخشد. رژيم جمهوری اسلامی و بويژه باند کودتايی نظام بعد از آن اعلام کرد که چشم فتنه را در آورده و ديگر کسی نای مخالفت با نظام را ندارد.

متعاقب آن، بازداشتها، توقيف مطبوعات، فيلترينگ سايتها و شکنجه و اعدامها و بطور کلی خفه کردن هر ندای مخالفی به شدت روی به گسترش نهاد. رژيم جمهوری اسلامی بار ديگر هم چون گذشته (دهه 60)  سعی بر آن نمود تا ترس و ارعاب را در جامعه نهادينه کرده و از طريق عربده پيروزی کشيدن، مخالفين نظام را نيز مجاب کند که ديگر راهی جز تسليم شدن به نظام کودتايی –امنيتی متکی به ولايت مطلقه فقيه وجود ندارد. رژيم تلاش نمود تا از طريق گسترش اعدامها و بی اعتنايی مطلق به موازین بين المللی بقيه کسانی را که هنوز هوای مبارزه و مقابله با رژيم را دارند نيز به هراس انداخته و به زعم خويش به اقدامات پيشگيرانه دست بزند.
 رژيم جمهوری اسلامی که ديگر خود را ثبات يافته در عرصه سياسی ارزيابی می کرد، بر آن شد تا سياست حذف يارانه ها که چندين سال در دستور کار داشت  به اجراء در آورد، تا بتواند از اين رهگذر مبلغ هنگفتی را به خزانه نظامی- امنيتی خويش جهت تقويت بودجه نظامی و سرکوب توده ها  و نيز ماجرا جويی های بين المللی سرازير کند. باند نظامی – امنيتی رژيم متکی به ولايت مطلقه فقيه حتی جهت سرکوب اعتراضات توده هايی که بخاطر حذف يارانه ها به تنگناهای اقتصادی و معيشتی وحشتناگی دچار می شوند، خود را آماده کرده بود. در واقع رژيم جمهوری اسلامی به زعم خود، خويشتن  را از همه جوانب بيمه کرده بود. اما در اين ميان طوفانی از افريقای شمالی و خاور ميانه بر خواست  و شروع به نابودی نظامهای ديکتاتوری در منطقه نمود. طوفان آزادی و عدالت خواهی توده های خاورميانه که گويی ميل به توقف نيز ندارد از تونس شروع شد و به مصر، الجزاير، يمن، ليبی، بحرين رسيد و تمامی نظامهای ديکتاتوری وابسته به امپرياليسم جهانی به رهبری امريکا را در مخاطره قرار داد.
 رژيم جمهوری اسلامی نيز که همواره خود را مدافع کشورهای اسلامی می ديد و خواهان آن بود که رژيمهای اسلامی نظير خويش را در منطقه بوجود آورده و به نوعی به يک امپراطوری اسلامی دست يابد،  از اتفاقات موجود در خاور ميانه به وجد آمد و بر آن شد که همانند گذشته از آن نهايت بهره برداری را بکند. خامنه ای اعلام کرد که مردم از امپرياليزم و صهيونيزم و نظامهای ديکتاتوری وابسته خسته شده اند و می خواهند حکومتهای اسلامی در منطقه بر قرار کند و اعلام کرد که رژيم جمهوری اسلامی از حقوق حقه آنها دفاع می کند و احمدی نژاد اعلام کرد که مردم منطقه دارند به منطقه  ای بدون امريکا و اسراييل دست رسی پيدا می کنند. لاريجانی اعلام کرد که نيروهای امنيتی مصر حق ندارند که مردمی را که برای آزادی قيام کردند سرکوب نمايند و يکی از سران سپاه اعلام کرد که لباس شخصی های مصر که مردم را سرکوب می کنند سرسپردگان اجانب و نيروهای فاشيستی هستند. 
در همين راستا بود که رژيم راهپيمايی 22 بهمن امسال را به روز حمايت از مردم مصر و تونس اختصاص داد و از طريق پخش سراسری و جهانی آن بر آن شد تا به جهانيان و توده های خاورميانه نشان دهد که تا چه حد مدافع حق و حقوق مظلومان در خاورميانه هست. 

اما  نا گهان ندايی از ميان توده های  ستمديده و ديکتاتوری زده مردم ايران بر خواست.  همزمان مخالفين رژيم نيز اعلام کردند که می خواهند تا در تاريخ 25 بهمن راهپيمايی مستقلی در دفاع از مردم مصر و تونس بر گزار کنند. طرح اين در خواست گويی حريقی بر خرمن استبداد حاکم بر ايران بود. رژيمی که بعد از 22 بهمن  و 9 دی 88 عربده پيروزی می کشيد و بر اين باور بود که فتنه و آشوب را برای هميشه سرکوب کرده است و ديگر کسی را نای مخالفت نيست و جهت نهادينه کردن اين روند  دست به اعدامهای لجام کسيخته مخالفين خويش زده بود، عرصه را به کلی بر خود تنگ ديد، و اعلام کرد که هر گونه راهپيمايی و تظاهرات را سرکوب خواهد کرد. البته دست اندرکاران و ايادی ريز و درشت نظام نمی دانستند که تا چه حد توده ها جرئت دوباره به خيابانها آمدن را دارند و بر اين گمان بودند که ممکن است گروههای پراکنده چند ده نفری در بعضی از نقاط کشور اقدام به گزاری تظاهرات نمايند که سرکوب بی سرو صدای آنها نيز برای رژيم کار دشواری نبود. 

اما حضور دليرانه مردم در روز 25 بهمن و مقاومت آنها در مقابل نيروهای سرکوب و انعکاس آن مبارزات و سرکوبهای ددمنشانه آن مبارزات در عرصه جهانی و بويژه در خاورميانه که عمدتا از طريق تلويزيون الجزيره که اين روزها تمامی مردم خاورميانه شب و روز به آن نگاه می کنند، باعث شد تا تمامی آنچه را که رژيم جمهوری اسلامی در طول سی سال رشته کرده بود يکباره پنبه شده و چهره رياکارانه و مزورانه آن در دفاع از حقوق مردم مشخص شود.
  از فردای قيام 25 بهمن (زيرا در فصای امنيتی – پليسی موجود در ايران  واقعا بايد از آن به عنوان قيام ياد کرد نه يک تظاهرات اعتراضی) ديگر خلقهای خاورميانه  نه از احمدی نژاد  به عنوان يک قهرمان ضد اسرائيل و ضد امريکا نام می برند و نه از خامنه ای به عنوان حامی مسلمانان، بلکه از آنها به عنوان ديکتاتوری هایی نظير بن علی و مبارک و ....نام می برند. در واقع همانگونه که جنبش اعتراضی 23 خرداد حريقی بود بر خرمن مستضعف پناهی و عدالت خواهی نظام، قيام 25 بهمن حريقی بود بر خرمن اسلام خواهی و مردمی بودن رژيم در خاورميانه.
 به همين خاطر بود که برای اولين بار در رژيم جمهوری اسلامی ، نمايندگاه مجلس، به کلی بر آشفتند و در انظار جهانيان و يک صدا اعلام کردند: مرگ بر کروبی مرگ بر موسوی. آنها به جهانيان نشان دادند که در رژيمی که نمايندگان مجلس آن در رابطه با نيروهای  اصلاح طلب و موافق نظام جمهوری اسلامی که تنها بر سر چگونه حکومت کردن  اختلاف نظر  دارند، این گونه بر خورد می کنند، با نيروهای مخالف و توده هايی که به انقلاب و تغييرات بنيادين نظير مردم خاورميانه اعتقاد دارند، چگونه بر خورد می کنند.
 رژيم جمهوری اسلامی در مقابله با شوک 25 بهمن آنقدر به استيصال رسيده است که حاضر شد تا دو تن از مخالفينی که توسط نيروهای لباس شخصی و امنيتی رژيم به قتل رسيدند را به عنوان نيروهای خودی و به عنوان شهيد  از آنها نام برد. امری که در رژيم جمهوری اسلامی تا بدين حد سابقه ندارد. 
نتيجه:   قيام 25 بهمن که می توان از آن بعنوان روز تاريخی نام برد باعث گرديد تا 1- رژيم جمهوری اسلامی و باند کودتايی آن بايد بدانند که از طريق ايجاد رعب و وحشت، اعدام و شکنجه، نابودی مطبوعات مستقل، باز داشت مخالفين، فيلترينگ سايتها و تعطيلی رسانه های خبری و نهايتا حاکم کردن جو شديد پليسی- امنيتی  نمی توانند به حکومت ننگين خود ادامه دهند. زيرا به قول معروف برای ادامه حکومت می توان بر سرنيزه تکيه کرد اما نمی توان روی آن نشست. بويژه در عصر ارتباطات و در عصر دنيای مجازی و اينترنت و در عصری که ديگر از آن به عنوان عصر پايان ديکتاتوری ها می توان نام برد. 2- نتيجه ديگر اينکه رژيم جمهوری اسلامی همان گونه که برای مردم ايران مشروعييت و مقبوليت ندارد( و توده های ميهن مان بعد از جنبش اعتراضی 23 خرداد 88 اين امر را  به خوبی به اثبات رساندند) در ميان خلقهای خاورميانه نيز ديگر مشروعيت و مقبوليت ندارد و در کنار رژيمها ی  ديکتاتوری منطقه قرار گرفته است و اين يکی از دست آوردهای شگرف قيام 25 بهمن بوده است.3- رژيم جمهوری اسلامی ديگر نمی تواند ژست ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی برای مردم منطقه بگيرد، حتی با ارسال کشتيهای نظامی به کانال سوئز و سوريه نيز باز نمی تواند اين خلاء بوجود آمده را پر کند. در واقع از قديم  گفته اند، رژيمی که ضد خلق هست نمی تواند ضد امپرياليست باشد. اگر چه اين امر بيش از 30 سال است که برای توده های ميهن مان مشخص شده بود، اما مردم منطقه در اين رابطه توهم داشتند. 4- و بلاخره اينکه قيام 25 بهمن توانست  رژيم جمهوری اسلامی را به عنوان يکی از حلقه های نظام ديکتاتوری- استبدادی منطقه که در تداووم دوره فعلی بايد تکليف آن از طريق مبارزات توده های ميهن مان و حمايت اذهان آزاديخوده و بشردوست بين المللی  روشن شود، جای دهد.
 اگرچه رژيم جمهوری اسلامی همچون ماری زخم خورده در صدد انتقام از مبارزين و توده های معترض هست و ممکن است  که در آينده ای نزديک بازداشتها، شکنجه و اذيت و آزار و حتی اعدامها را گسترش دهد، و حتی در اين رابطه اقدام به بازداشت  رهبران نمادين جنبش سبز يعنی موسوی و کروبی نمايد، اما هر قدم جلو نهادن توسط رژيم در اين رابطه مساوی است با يک قدم به جلو نهادن جهت پايان بخشيدن به حکومت ننگين خويش.
 زيرا تمامی دوربين ها در جهان، در شرايط فعلی به سمت نظامهای  ديکتاتوری و ضد خلقی  منطقه و بويژه رژيم جمهوری اسلامی که نسبت به هم قطاران خويش ماجرا جو تر هاست می باشد و از سوی ديگر مردم ميهنمان بعد از پيروزی مردم تونس و مصر عليه نظام های ديکتاتوری اکنون بيش از هر وقت ديگر اميدوار به رهايی از نظام ديکتاتوری و استبدادی رژيم جمهوری اسلامی است.            
